           خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                        زمان: سال 92 - جلسه 1 
    موضوع عام: مطهرات                                                                               موضوع خاص: اسلام / شرائط مطهِّر و مطهَّر

بسمه تعالي

قبل از شروع در بحث جديد نکاتي را از باب تذکر براي خود و شما بيان مي‌کنم. 

نکته اول:

همانطوري که در حديث شريف وارد شده است: 

«كلّ‏ أمر ذي‏ بال‏ لم‏ يبدأ فيه باسم اللّه فهو أبتر»

هر امري اگر بخواهد استمرار و دوام داشته باشد و منتِنج بر نتايج بشود بايد بر نام خدا و استعانت از او و استمداد از او متکي باشد. بنابراين ما سال تحصيلي  جديد و اين کوشش و فعاليتهاي علمي جديد خودمان را با نام خداي متعال و با استعانت از او و استمداد جستن از او آغاز مي کنيم  و اين استمداد جستن يک تعارف و يک امر تشريفاتي نيست بلکه يک امر واقعي است که بايد توجه داشته باشيم که اگر عنايت او قطع شود و يا کاسته شود، کُمِيت همه عالميان لنگ است و بيان کرده‌ام در جلسات قبل که گاهي خداي متعال صحنه‌هايي را پيش مي‌آورد که ما اين واقعيت را بهتر درک کنيم و به توحيد معرفت بيشتري پيدا کنيم. محقق  بزرگ مرحوم محقق اصفهاني ره در احوالات ايشان است که ايشان يک وقتي سه روز پشت سر هم مباحث روز قبل را  بدون زيادت و نقصان تکرار مي کردند، عين مطالب درس قبل را در درس بعد مي فرمودند. تلامذه ايشان سوال کردند که وجه اين تکرار چيست؟ ايشان فرمودند که هيج مطلب جديد به ذهنم نمي‌آيد. معلوم مي‌شود خداي متعال آن ذهن فعالي که مطالبش بسيار بلند و عميق است و در هر بحثي مطالب جديد معمولا دارد اما به جهت اين که توجه پيدا بشود که همه اينها از غير توست، ما مي‌توانيم بگيريم و مي‌توانيم بدهيم. يک وقت اينها را مي‌گيرد، قفل مي‌کند، سدّ مي‌کند که انسان متوجه بشود. گاهي براي خودم مکرر پيش آمده که شب مطالعه کردم، روز مطالعه کردم، يک عقده‌اي حل نشده اما در اين فضاي مطهَّر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها تا وارد شدم جرقه زده و مطلب حلّ شده است. اين بي بي اين واسطه بين خدا و خلق اين جهت را دارد که خداي متعال ايشان را در قم قرار داده که  منحات في ضلع الي ساير بلدان.  

نکته دوم:

دعاي مأثور از حضرت بقيه الله ارواحنا له الفداء که مشهور است و با «اللهم ارزقنا توفيق الطاعه» شروع مي‌شود، در اين دعاي شريف به حسب نقل امام عليه السلام و ارواحنا له الفداء براي طوائف مختلف دعاهاي ويژه‌اي کرده‌اند تا مي‌رسند به علماء و دانش پژوهان و مي‌فرمايند:  

«وَ تَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَ النَّصِيحَةِ وَ عَلَى‏ الْمُتَعَلِّمِينَ‏ بِالْجَهْدِ وَ الرَّغْبَة»

اين بخش دوم و علي المتعلمين به مناسبت روز اول بحث بيان مي کنم که امام عليه السلام به حسب اين نقل از درگاه خداي متعال براي دانش پژوهان و طلاب علوم اين دو خصوصيت را  تقاضا کرده‌اند:  «الجهد» و «الرغبه» با اين که آنچه نقش دارد  و موثر است در ترقي يک دانش پژوه امور فراواني است. استعداد هر چه بالاتر و افزونتر زمينه براي ترقي علمي فراهم‌تر است حافظه خوب، سرعت انتقال خوب، سلامت جسماني، فراغت بال، استاد خوب، کتابخانه خوب، حوزه علميه خوب، محيط آرام و امور ديگر نقش دارند اما امام عليه السلام اسم هيچ کدام از آنها را در اين دعاي شريف نبرده‌اند و از بين آنها اين دو تا مطلب را خواستند. اين نشان مي‌دهد که اين دو نسبت به بقيه حالت رکنيت را دارند. اين دو تا اگر باشد کاستي در بقيه موارد جبران مي‌شود و با سختي بيشتر با زمان طويل‌تري انسان به نتيجه مي‌رسد و لا عکس، اما اگر همه آنها باشد ولي اين دو تا نباشند معمولا انسان موفق نخواهد شد و به جايي نخواهد رسيد و ما در تجربه آمدن به حوزه اين مساله را به عيان تجربه کرديم. دوستاني طلاب محترمي بودند که خيلي قوي الاستعداد بودند. من يادم هست که وقتي در امتحان ورودي مدرسه حقاني شرکت کرديم دوستي آمده بود که اصلا مدرسه نرفته بود. از عمليات رياضي جمع و تفريق و يک فرمول متداول را بلد نبود  ولي يک ذهن قوي داشت که در امتحانات ورودي آنجا که از امور مختلفي بود و يکي از آنها رياضي بود، ايشان همينطوري که نشسته بود آن مساله راضي را با محاسبه ذهني خودش جواب داد ولي بلد نبود که به گونه فرمول رياضي روي صفحه کاغذ حل بکند اما در اثر همان استعداد قوي ما  از او تلاشي نمي‌ديديم. بالاخره دوستان ديگر که در آن حد نبودند و خيلي پايين‌تر بودند اما اهل تلاش بودند، اهل جد و جهد بودند، مطالعه و مباحثه و نوشتن داشتن و وقت را به بطالت نمي‌گذراندند و به کارهاي جانبي غير مهم نمي‌پرداختند، ديديم که آنها به مقامات عاليه‌اي رسيدند اما آن بزرگوار چنين نشد و بر عکس در همين داستان افرادي بودند که استعدادهايشان خيلي متوسط و يا گاهي پائين‌تر از متوسط، خيلي به زحمت مطلبي را بايد متوجه بشوند و چندين بار مطالعه و سوال کنند اما براي اينها فتح ابواب شد در اثر همان تلاشي که کردند. آنها بعد دارا ي فهم خيلي خوب، نوشته‌هاي خيلي خوب و هکذا. بنابراين اين خيلي مهم است. اين ادعيه دو تا مطلب در آن است. يکي اين که امام عليه السلام واقعا دعا مي‌فرمايد در درگاه خداوند متعال براي امّتش و براي رعيتش که خداي متعال اجابت کند و دوم اين که اين ادعيه مضامينش پيام دارد که راه موفقيت اين است: تلاش و علاقمندي به  کار که اين دومي حتي زير بناي آن  اولي هم هست. اگر علاقمندي باشد انسان از تلاش خسته نمي‌شود، کسل نمي‌شود و اين که ما علاقمندي را نگاه بداريم و افزايش بدهيم به اين است که به آثارش توجه کنيم.  اين  طلبه شدن و در اين راه قرار گرفتن و خادم اسلام بودن و نوکر اسلام بودن و آرمان رسول خدا  صلي الله عليه و آله و ائمه هدي عليهم السلام و بخصوص امروز حضرت بقيه الله أرواحنا له الفداء را دنبال و تعقيب کردن، ناشر احکام دين بودن، ناشر معارف دين بودن، که مقدمه همه اينها تحصيل درست است. اينها مناصبي و توفيقاتي است که لا يوازيه در عالم مادي توفيق ديگري. اينها خيلي ارزشمند است منتها شرط دارد. شرطش اين است که اخلاص در آن باشد. هر چه درجات اخلاص بالاتر فوائد بالاتر است. بعد از اين که مرحوم امام ره را تبعيد کردند، يکي از بزرگاني که در قم عده‌اي از تلامذه مرحوم امام ره خدمت ايشان تلمذ کردند، مرحوم آقاي فريد اراکي ره بودند که ما در آن زمان که اوايل طلبگي ما بود، درس اخلاق ايشان شرکت مي‌کرديم. ايشان که خودشان يک شخصيت بزرگ علمي و عملي در حوزه علميه  بود يک داستاني دارند. ايشان فرموده بودند که من دأبم اين است که  هنگام تعطيلي حوزه مثلا پنج شنبه‌ها که حوزه دو سه روز تعطيل بود، مي‌آمدم همين خيابان اراک مي‌ايستادم و سوار ماشينهايي که از تهران به اراک مي‌روند مي‌شدم و مي‌رفتم اراک و بر مي‌گشتم. اين خيابان اراک يک قسمتي از آن موازي با قبرستان نو است که معروف به قبرستان حاج شيخ ره است.  ايشان فرموده بودند: بعض اقوام و خويشان ما در اين قبرستان مدفون هستند. يک وقت من اين جا منتظر ماشين ايستاده بودم. يک فاتحه‌اي خواندم و نثار کردم به همان اقوام و خويشاني که آن جا مدفون بودند و در ضمن فرموده بودند که يک نزاعي در بين اقوام و خويشان نسبت به برخي از اراضي به جهت نبود وجود داشت. ايشان فرموده بودند که وقتي من فاتحه را خواندم و به اراک رفتم، يکي از بستگان ما يا غير بستگان که من الان يادم نيست پيش من آمد و گفت: من فلاني را خواب ديدم  که در اين قبرستان است. گفت آن سند فلان جا است. آدرس سند را داد و رفتيم و سند را پيدا کرديم و اين آدرس صحيح دليل شد بر اين که اين رويا يک روياي صادقه است. بعد گفت که آن آقا به من گفت که مثلا به شما بگويم که علماء در اين نشأه خيلي عزيزند منتهي به شرط اين که آخرتشان را به دنيا نفروشند. اگر عالم آخرتش را به دنيا نفروشد، کار به خوش آمد مردم نداشته باشد بلکه کار به رضايت خدا داشته باشد و قصدش دين باشد، اين شخص در اينجا خيلي محترم و عزيز است. بنابراين اين يک شغلي است که اگر انسان درست عمل بکند مورد رضايت اولياي اسلام واقع مي‌شود و رضايت آنها رضايت خداوند متعال است و درست عمل کردن به اين است که آدم درست درس بخواند. يکي از دوستان ما که حالا از فضلا است ايشان به  موسسه بقيه الله تشريف مي‌بردند و محصِّل آن جا بودند. يک وقتي خودش به من گفت: يک مدتي درست مطالعه نمي‌کردم، حضرت عليه السلام را خواب ديدم. به من فرمودند: يا درست درس بخوان يا از اين جا برو. پدرم مي‌فرمود: آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري ره که سطح مکاسب را خدمت ايشان مي‌خوانديم، در درس فرمودند: حضرت افرادي را در حوزه دارند که مواظب کار طلبه‌ها هستند و بعد پدرمان فرمودند: من بعد از درس رفتم خدمت ايشان سوال کردم. ايشان تاکيد فرمودند: بله. سوال کردم آيا در لباس طلبگي هستند يعني آيا عبا و عمامه دارند؟ ايشان فرمودند: نه در لباس طلبگي نيستند. 

غير از اينکه نامه عمل ما هر  هفته دو بار بر حسب روايات خدمت ايشان مي‌رسد اين گونه هم (مواظب اعمال ما هستند.) يا از مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري ره خودم شايد دو بار از ايشان شنيدم  و در دفتر خاطرات ايشان هم هست که ايشان  فرمودند: مرحوم آيت الله ميرزاي شيرازي ره وقتي که مرجعيت را پذيرفت با آن داستان عجيب و غريبي  که دارد  که ايشان چطور مرجعيت را پذيرفتند «و دموعه يجري علي خدّيه» ايشان در سامراء قرار گرفتند. ايشان در  يک عالمي به قول مرحوم آقاي حائري، امام عليه السلام در حرم سامراء ايشان را با دفتر شهريه مي‌خواهند. ايشان هم با دفتر شهريه مشرف مي‌شوند خدمت حضرت عليه السلام و حضرت عليه السلام مي‌فرمايند: بخوان. مرحوم آيت الله ميرزاي شيرازي ره ارقامي را مي‌خوانند که فلان جا اين مقدار پرداخت شد، فلان جا اين مقدار، به فلان اين مقدار، به فلان اين مقدار، حضرت عليه السلام بعضي هايش را نمي پذيرد. ايشان عرض مي کند: آقا بيش از اين قدرت ندارم. شما  به هر فردي بفرماييد من دفتر را تحويل مي‌دهم و تابع او مي‌شوم. ايشان نقل فرمودند که حضرت عليه السلام فرمودند: نه خودت بايد عهده دار اين مقام باشي اما بيش از اين دقت کن و بعد از دقت هر مقدار خواستي خرج کن.  بنابراين ما زندگيمان، تحصيلمان، کارمان، نوکري ما  نسبت به اسلام، همه اينها مورد نظر حضرت بقيه الله ارواحنا له الفداء است و هر چه بهتر عمل کنيم مورد رضايت بيشتر آن بزرگوار خواهيم بود. 

نکته سوم:

نظام دِراسي حوزه‌ها بر اساس اتقان و تفکر بنا شده است. اين ما به امتياز بزرگ بين نظام دراسي حوزه ها با نظام دراسي غير حوزه ها است. آن جا نه اين که تفکر نيست اما در اين جا يک عنايت بزرگ و ويژه‌اي هست. از روز اول که ما صرف مير شروع مي کنيم در آ جا مي‌گويد: بدان ايدک الله، استاد مي گويد که چرا گفت بدان و نگفت بخوان.  استاد از روز اول براي طالب علمي که تازه وارد بحث صرف و اوايل مسايل طلبگي مي شود توضيح مي دهد که بايد بداني نه فقط بخواني. بايد مطالب را هضم کني و بفهمي و دريافت کني. اين ما به امتياز حوزه ها است.   

در حوزه‌هاي علميه  مطالعه، پيش مطالعه، مباحثه قبل، مباحثه بعد، تقرير نوشتن، دوره کردن، تفکر کردن و حفظ کردن، اينها عناصري بوده که در طول تاريخ حوزه‌هاي علميه وجود داشته و آثارش هم پديدار شده که چه بزرگاني چه فحولي از  همين نظام بيرون آمدند. حدود هفت يا هشت سال پيش شايد بود يکي از دوستاني که در امور تربيتي  فعاليت مي کند،  يک جزوه‌اي به من داد و گفت: اين جزوه براي نظام آموزشي سال 2050  ژاپن است. دانشمندانشان فکر کردند و يک نظام آموزشي ترسيم کردند که بايد از سال 2050 نظام آموزشي ژاپن اينگونه بشود.  ايشان مي‌گويد: من اين نظام را که مطالعه کردم ديدم نظام حوزه دراسي مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري ره ره است. ايشان خيلي شوخ و در حرف زدن حرّ بودند با اين که مرجع بزرگ بودند و خيلي سِيت و صوت داشتند اما به شهادت مرحوم حضرت امام ره در سخنرانيشان هيچ حب دنيا نداشتند، حب رياست نداشتند. سلوک عجيبي داشته و کأنّ اصلا اهل دنيا نبوده است. مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم حائري ره وقتي کسي جزوه تقريرات بحث ايشان را به ايشان ارائه مي‌کند، مي فرموده که چرا حداقل يک «يرد عليه»، يک «فيه»، يک اشکالي به ما نگفتيد و فقط درس را نوشتي. يعني چرا تاملي نکردي؟ چرا تفکر نکردي؟ مگر من معصوم هستم. من اشتباه ندارم، خطا ندارم، چرا تعليقه علمي نداري؟ يعني فکر يعني مباحثه يعني حفظ کردن و تقرير کردن و مطالب را نوشتن. اينها خيلي موثر است در پيشرفت و شکوفا شدن استعداد اجتهادي آقايان هست. 

درباره پيش مطالعه در فقه عرض مي‌کنم که شما الحمدالله سطح خوانده‌ايد و آشنا  به روال اجتهاد هستيد. قبل از حضور در بحث و مباحثه و مراجعه به هر کتابي، در ابتدا خودتان به منابع مراجعه کنيد. در مساله مورد نظر به کتاب و سنت مراجعه کنيد. به فهرست کتاب وسائل الشيعه نگاه مي‌کنيد و باب مناسب به مساله‌تان را حدس مي زنيد. آن رواياتي را که به نظرتان مي‌آيد مربوط به آن مساله است  آنها را انتخاب مي کنيد و در سند و دلالت و جمع بين آنها طبق معلومات خودتان يک اجتهاد گونه‌اي انجام مي‌دهيد و اگر هم بنويسيد که خيلي بهتر است. بعد با اين سرمايه‌تان در مباحثه شرکت مي‌کنيد يا در درس شرکت مي کنيد. فايده اين کار اين است که شما اولا  اگر ديديد مکررا آنچه خودتان بدست آورديد با آنچه أعلام طايفه و بزرگان فن گفته‌اند يا آنچه در درس گفته مي‌شود مطابقت دارد، کم کم به خودتان مطمئن مي‌شويد که الحمدلله خداي متعال  دارد به ما روزي مي‌کند که اهل استدلال بشويم، اهل نظر بشويم و اهل اجتهاد بشويم و اگر مواردي را ديد که خطا کرد، موارد خطايش را خوب ياد مي‌گيرد و در فکرهاي بعد، در مطالعات بعد، در فعاليتهاي علمي بعد، آن خطا را کنار مي گذارد پس کم کم خطاهايش کاهش پيدا مي کند و اگر خداي متعال اجتهاد را روزي وي کرده باشد، معمولا بعد از حدود هفت يا هشت سال اينگونه کار کردن جوانه‌هاي اجتهاد کم کم جوانه خواهد زد. 

شما که نمي خواهيد فتوا بدهيد فتوا کار بزرگان علماء است. ما هم که اين جا داريم بحث مي کنيم نوا و اداي فتوي را در مي آوريم يا مي‌گوييم مثلا به حسب فن اين گونه مي شود گفت. فتوا يک مساله ديگري است و نبايد تسرع در فتوا کرد. بزرگان علماء مثل مرحوم شيخ انصاري ره که فحل در باب علم است، آنها هم به اين زودي‌ها فتوا و اين که به طور جزم اسناد به خداوند متعال بدهند، به دين بدهند، آنها هم اين کار را نمي‌کنند. امام رضوان الله تعالي عليه اگر يادتان باشد در يکي از صحبتهايشان که پخش مي‌شد، در جواب اين گروههاي فرقان کذا و کذا فرمودند: فقيه شصت سال کار علمي کرده و در  پايان مي‌گويد: علي الاحوط و علي الاقوي نمي‌گويد براي اينکه کار مشکل است و مسئوليتش فراوان است. بنابراين مساله فتوا يک چيز ديگري است اما اينکه انسان تمرين کند تا کم کم اهل آن بشود انشاءالله اين مجالش باز است و درست است و راهي جز اين نيست.

براي مطالعه آن افرادي که پيشينه درس خارج طولاني و چند سالي دارند، بعد از اين کاري که بيان کردم حتما به کتب بزرگ فن مراجعه کنند. کتاب جواهر در بحث طهارتي که ما الان داريم و کتاب مصباح الفقيه مرحوم حاج آقا رضا همداني ره و قبل از اين دو کتاب، به کتاب حدائق مراجعه شود زيرا کتاب حدائق روايات و نصوص را استيعاب مي کند و خوش بيان است و فهميدن مطلب تعقيد ندارد به خلاف جواهر و ديگر کتب که مقداري معقَّد است. در ابتدا شما کتاب حدائق را مطالعه بکنيد و بعد کتاب جواهر و کتاب مصباح الفقيه و اينها از کتب تقريبا قدماي نسبي است و بعد مستمسک مرحوم آقاي حکيم ره و بعد تقارير بحث مرحوم خويي ره که اين هم لازم است. از ابتدا نبايد خيلي کار را شلوغ و پر منبع بگيريد چون هم جلوي فکر کردن را مي‌گيرد و هم تشويش مي آورد.  بعد از گذشت مدت زماني تقارير ديگر مراجعه نمائيد مانند تقرير يا بحثهاي مرحوم امام رضوان الله عليه يا نوشته هاي خود ايشان که ايشان از فقهاي ادقاء است و دانش افزايي مي‌کند و مراجعه به کلمات صاحب دقت انسان را از سطحي نگري بيرون مي‌آورد.  فقيه بايد عميق الفکر باشد نه اين که حرفي بزند که فردا ده تا اشکال از اين طرف و آن طرف به او شود. عميق الفکر بشود و مساله را جامع الاطراف محاسبه نمايد. توجه به همه جوانب داشته باشد و اين اينگونه حاصل مي شود که انسان بحثهايي را که مي‌رود خود بحث داراي بار علمي باشد. بعضي بحثها  بار علمي ندارند و لو گوينده و استادي که درس را مي‌گويد دقيق باشد زيرا خود بحث ظرفيتش را ندارد. خود مبحث بايد مبحث اين چنيني باشد و دوم سليقه ارائه دهنده آن بحث اينگونه باشد که عميق و جانب الاطراف بحثها را دنبال بکند تا اين که اين حالت به کساني که حضور پيدا مي کنند انتقال پيدا بکند و الا اين که گفته شود بايد يک دور فقه ببينيم، يک دوره درس خارج کتاب طهارت را بايد ببينيم، يک دوره درس خارج بيع را بايد ببينيم، اين که عمر وفا به اين ندارد. يک دوره اينها حدود بيست يا سي سال طول مي‌کشد. عمده اين است که انسان بعد از مدتي درس رفتن خودش من اهل الدار بشود. فوت و فن اين کار را ياد بگيرد و ديگر استقلال پيدا کند. يک دوره يا دو دوره ديدن اصول موضوعيت ندارد. اگر ببينيم که خيلي خوب و اگر نبينيم بلکه ده باب، بيست باب از ابواب اصول را انسان ببيند به طوري که ديگر اين حالت در او ايجاد بشود که ديگر خودش خودکفا بشود که وقتي مراجعه به مطالب مي‌کند خودش بتواند صاحب نظر باشد و مختار داشته باشد و قول حق را به نظر خودش پيدا بکند و به اقوال مخالف بتواند جواب بدهد، خوب است. فلسفه رفتن درس اين است  نه يک دوره اصول ديدن يا يک دوره فقه ديدن يا حتي يک دوره باب فقهي را ديدن. 

ما در بحث مطالب مرحوم استاد آيت الله حائري قدس سره را که در کتاب شرح عروه ايشان نوشته شده است، متعرض مي‌شويم. مطلب مرحوم استاد آقاي حاج شيخ جواد تبريزي رضو ان الله تعالي عليه را که در کتاب تنقيح مباني العروه ايشان است، متعرض مي شويم. اينها اصول کتابهايي است که ما در بحث به آنها مراجعه مي‌کنيم البته به کتب قدماي اصحاب و کتب  ديگران هم مراجعه مي کنيم اما اينها اصولش است. 

فرق است بين مراجعه‌اي که بر عهده بنده است يا کسي که امسال وارد درس خارج مي‌شود. آن آقاياني که امسال وارد درس خارج مي شوند نبايد خيلي دائره را وسيع بگيرند. آنها همان مقداري را که بيان کردم مشغول شوند و بعد از گذشت يکي دو ماه، يک کتاب ديگر اضافه مي‌کنند تا اينکه انشاءالله مهارت بيشتري پيدا کنند و وقتي از تشويش و گم شدن در مطالب مصون ماندند آن وقت ديگر اشکال ندارد که به مطالعاتشان توسعه ببخشند.

مقدمه درس فقه: (32:43)

بحث ما در مطهِّر هشتم بود كه اسلام باشد و گفته شد كه در اين مطهِّر مقامات عديده‌اي مورد بحث واقع خواهد شد. 

مقام اول در اثبات اصل مطهِّريت اسلام در مقابل سلب كلي مي‌باشد و اين مقام را در سال گذشته بحث كرديم و ثابت شد كه اسلام في الجمله مطهِّر است.

مقام دوم در تعريف اسلام و بيان مقوِّمات اسلام و ما يتحقق به الاسلام بود. اگر يك كافر بخواهد مسلمان شود بايد چه كاري را انجام دهد و اين مقام را در سال گذشته بحث كرديم و نتيجه بحث اين شد كه با اظهار شهادتين اسلام محقق مي‌شود. در اين مقام هشت امر بود كه محل اختلاف بود كه آيا اينها نيز در تحقق اسلام دخيل هستند يا خير؟ مانند اعتقاد به معاد و اعتقاد داشتن به مضامين شهادتين و عقد قلب و نتيجه ابحاث اين شد كه غير از شهادتين امر ديگري در تحقق اسلام فقهي دخيل نمي‌باشد. اسلام ناجي كه در قيامت نجات داشته باشد و ان شاء الله از اهل بهشت بوده باشد احتياج به اعتقاد به معاد و يقين و امور ديگر دارد.

مقام سوم در باره شرائط مطهِّريت اسلام است چه از ناحيه مطهِّر و چه از ناحيه مطهَّر يعني اسلام در چه شرائطي مي‌تواند طهارت آوري كند و مطهَّر كه مثلا بدن كافر و امور ديگر باشد در چه شرائطي مي‌تواند طهارت را از اسلام دريافت نمايد و ما بايد اين مقام را بحث نمائيم.

مقام چهارم درباره چيزهائي است كه توسط اسلام پاك مي‌شود مانند بدن كافر و فضولات اين بدن و چيزهائي كه در هنگام اسلام آوردن بر تن داشته و قبلا به واسطه ملاقات با بدنش متنجس شده است مانند لباس و انگشتر و كفش و كلاه و سائر وسائل زندگي وي مانند خانه و ظروف. آيا با مسلمان شدن وي همه اين امور پاك مي‌شود يا اينكه بايد با مطهرات ديگر پاك شوند؟

مقام پنجم بحث از خلل است يعني اگر در مواردي در برخي از شرائط شك حاصل شد مقتضاي وظيفه چه چيزي مي‌باشد.

مقام ششم درباره أبحاث صغروي و استطرادي است كه مرحوم ماتن ره در اين باب كتاب عروه مطرح فرموده است گرچه مربوط به باب طهارت نمي‌باشد مانند ازدواج و ارث وي.

بررسي مقام سوم: شرايط تطهير از ناحيه مطهِر و از ناحيه مطهُر (37:14)
در کلمات فقهاء براي مطهِّر و مطهَّر شرائط متعددي ذکر شده است.
شرط اول: مرتد فطري نبودن کافر (37:33)
مقدمه: تعريف اقسام کافر

دو گونه کافر وجود دارد.  يکي کافر اصلي و ديگري کافر ارتدادي است. کافر اصلي کسي است که از ابتدا کافر بوده است.

کافر ارتدادي کافري است که قبلا مسلمان بوده و بعد کافر شده است. کافر ارتدادي نيز بر دو گونه است. يکي کافر فطري و ديگري کافر ملي است.

اقوال در تعريف کافر فطري:

در تعريف کافر فطري اختلاف است.

معناي اول:

اگر شخصي حين انعقاد نطفه‌اش حداقل پدر يا مادرش مسلمان باشند و اگر حين انعقاد نطفه پدر و مادرش مسلمان نيستند ولي در عمودينش يکي از اجداد و جداتش مسلمان باشند، به چنين شخصي مسلمان فطري مي‌گويند و اگر اين شخص از اين اسلام روي برگرداند و کافر شد، به او کافر و مرتد فطري گفته مي‌شود.

معناي دوم: 

ملاک فطري بودن حين الولاده است نه حين انعقاد نطفه يعني اگر شخصي حين ولادت حداقل پدر يا مادرش مسلمان باشند و اگر حين ولادت پدر و مادرش مسلمان نيستند ولي در عمودينش يکي از اجداد و جداتش مسلمان باشند، به چنين شخصي مسلمان فطري مي‌گويند و اگر اين شخص از اين اسلام روي برگرداند و کافر شد، به او کافر و مرتد فطري گفته مي‌شود.

معناي سوم:

ملاک فطري بودن از زمان انعقاد نطفه تا زمان ولادت است يعني اگر شخصي از زمان انعقاد نطفه تا زمان ولادت پدر يا مادرش مسلمان باشند و اگر در اين مدت پدر و مادرش مسلمان نيستند ولي در عمودينش يکي از اجداد و جداتش مسلمان باشند، به چنين شخصي مسلمان فطري مي‌گويند و اگر اين شخص از اين اسلام روي برگرداند و کافر شد، به او کافر و مرتد فطري گفته مي‌شود. اين قول اضيق الاقوال است.

معناي اول شايد مشهور نزد فقها باشد.

کافر ملي کسي است که کافر بوده و بعد اسلام آورد و سپس از اسلام ارتداد پيدا کرد و کافر شد.

حال سوال اين است که آيا اسلام مطهِّر همه کفار است؟

قائلين به اين شرط مي‌گويند: شرط مطهِّريت اسلام مشروط است که شخص اسلام آورنده کافر فطري نبوده باشد.
�. شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏1، ص: 2


�. البلد الأمين و الدرع الحصين، ص: 349؛ المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية)، ص: 280 - 281
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